
10
دو‌شنبه   27 مهر 1405  شماره 9152

آموزش فرهنگ عمومی 
باید از کودکی آغاز شود

گـــروه حـــوادث: آمـــوزش در ســـنین 
پاییـــن از مؤثرتریـــن اقدامـــات برای 
ارتقـــای فرهنـــگ عمومـــی و کاهـــش 

آســـیب‌های اجتماعـــی اســـت.
ســـرهنگ علـــی همه‌خانـــی، معـــاون 
فرهنگی و اجتماعـــی پلیس پایتخت 
با اشـــاره به اینکـــه در حـــوزه فرهنگ 
همه دســـتگاه‌ها باید وظایـــف خود را 
انجام دهنـــد و این موضوعی نیســـت 
که فقـــط وظیفـــه نیرو‌هـــای انتظامی 
باشـــد، گفـــت: »معاونـــت فرهنگی و 
اجتماعـــی پلیس به‌ عنوان رابط میان 
پلیس و سازمان‌ها و ارگان‌ها فعالیت 
می‌کنـــد و تـــاش داریم بـــا اقدامات 
بهتـــری  کارشناسی‌شـــده، فرهنـــگ 
بویژه در حوزه ترافیـــک ایجاد کنیم.«

ســـرهنگ همه‌خانـــی بـــا تأکیـــد بـــر 
اینکـــه یادگیـــری در ســـنین پایین‌تـــر 
ماندگارتـــر اســـت، گفـــت: »همکارانم 
در حـــوزه رانندگی در مـــدارس حضور 
و  راهنمایـــی  قوانیـــن  و  می‌یابنـــد 
رانندگـــی را آمـــوزش می‌دهنـــد. در 
مقاطـــع بالاتـــر نیـــز همـــکاران پلیس 
مبـــارزه با مـــواد مخدر دربـــاره عوارض 
مواد و پلیـــس فتا درباره آســـیب‌های 
فضای مجازی آموزش‌های لازم را ارائه 
و پلیس‌های تخصصی نیـــز با برگزاری 
نمایشـــگاه‌های تخصصـــی و حضور در 
مدارس، مساجد و ســـرای محلات در 

ایـــن زمینـــه اقـــدام می‌کنند.«
معـــاون فرهنگـــی و اجتماعی پلیس 
پایتخـــت دربـــاره اقدامـــات اجتماعی 
 : د ا د ضیـــح  تو نیـــز  ی‌هـــا  نتر کلا
»زمانـــی کـــه فـــردی بـــا مشـــکلی وارد 
کلانتری می‌شـــود، در صـــورت مرتبط 
بـــودن، اداره مـــددکاری و اجتماعـــی 
او را راهنمایـــی می‌کنـــد و در چنیـــن 
شـــرایطی ممکـــن اســـت کارش اصلاً 
بـــه دســـتگاه قضا نرســـد. بســـیاری از 
اختلافـــات با مصالحه حل می‌شـــود؛ 
زیرا لذتی که در مصالحـــه وجود دارد، 
در محکومیت نیســـت. بـــرای مثال، 
زن و شـــوهری کـــه بـــا اختـــاف وارد 
کلانتری می‌شـــوند، پس از مصالحه با 
آرامش بیشـــتری زندگی خـــود را ادامه 

می‌دهنـــد.«

نکته

گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ چندی 
قبـــل خبـــر دســـتگیری پســـر جوانـــی بـــه 
اتهـــام قتـــل مـــادرش بـــا انگیـــزه پخـــت 
قورمه ســـبزی در رســـانه‌ها منتشـــر شـــد. 
امـــا از آنجا کـــه چنین انگیـــزه‌ای برای یک 
جنایـــت خانوادگی آن هم قتل مادر خیلی 
عجیـــب بود، بـــه ایـــن بهانه ســـراغ متهم 
پرونـــده رفتیم تا گفت‌وگویـــی با وی انجام 
دهیم. آنچـــه از این گفت‌وگـــو قابل توجه 
اســـت، اینکـــه چنیـــن جنایتی بـــه خاطر 
یک موضوع ســـاده و پخت غـــذا نبود بلکه 
ریشـــه‌ای عمیق و اختلافـــی قدیمی وجود 
داشـــت و پخت غذایی که مورد علاقه پسر 
جـــوان نبـــود فقط یـــک جرقه بـــرای آتش 

گرفتـــن عقده‌های قدیمـــی بود.
وقتی مقابل پســـر جوان نشســـتم، با اینکه 
چند هفته‌ای از این ماجرا و دستگیری‌اش 
گذشـــته اما همچنـــان در شـــوک حادثه‌ای 
اســـت که با دســـتان خودش رقم زده بود. 
بـــا اجـــازه بازپـــرس و افســـر پرونـــده از وی 
خواســـتم برایم توضیـــح دهد چـــه اتفاقی 
رخ داد کـــه بـــه اینجا رســـید؟ آنچـــه در زیر 
می‌‌خوانیـــد فقـــط ادعاهـــای متهـــم از این 

حادثـــه هولناک و زندگی‌اش اســـت.
 

از دوران کودکی‌ات بگو و ارتباطت با 
پدر و مادرت.

بـــا اینکـــه حافظـــه خیلـــی خوبـــی دارم اما 
از هفـــت یا هشـــت ســـالگی‌ام را بـــه خاطر 
مـــی‌‌آورم. شـــاید به خاطـــر اینکـــه از همان 
اتفاقـــات  دســـتخوش  زندگـــی‌ام  موقـــع 
زیادی شـــد. مـــادرم زنـــی مهربان بـــود اما 
حســـم اینجوری بـــود که بین مـــن و برادرم 
که یـــک ســـال و نیم از مـــن بزرگ‌تـــر بود، 
فرق می‌‌گذاشـــت و بـــرادرم را بالاتـــر از من 
می‌‌دیـــد البتـــه بـــرادرم پســـر بـــا اســـتعداد 
و باهـــوش و درســـخوانی بـــود. اســـتعداد 
مـــن در کارهـــای ورزشـــی و هنـــری و فنـــی 
بـــود و اســـتعداد بـــرادرم در درس و مادرم 
همیشـــه به مـــن ایـــراد می‌‌گرفت کـــه چرا 

مثـــل بـــرادرم درس نمی‌خوانم و همیشـــه 
نمـــرات و کارنامـــه خـــوب او را ماننـــد پتک 
بر ســـر مـــن می‌‌کوبیـــد. من عاشـــق ورزش 
بـــودم و فوتبـــال بـــازی می‌‌کـــردم؛ در آن 
ســـال‌ها آخریـــن تســـتی که می‌‌خواســـتم 
بدهم بـــرای ورود به تیم فوتبـــال نوجوانان 
پرسپولیس بود. حتی ســـرمربی وقت تیم 
ابومسلم خراســـان می‌‌خواست مرا جذب 
کنـــد اما بـــه خاطر مشـــکلاتی که داشـــتم، 

میســـر نشد.

پدرت هم با تو چنین رفتاری داشت؟
نه،‌ بابام برعکس مادرم خیلی مرا دوســـت 
داشـــت. پـــدرم چـــون خـــودش در زندگی 
ســـختی‌های زیادی کشـــیده بود، هوای ما 
را داشـــت و مشـــکلی با او نداشتیم. اما من 
و دو خواهـــر کوچک‌تـــرم، اغلـــب مواقع با 
مادرم اختلاف داشـــتیم. پدرم همیشـــه به 
مادرم تأکیـــد می‌‌کرد که با مـــا رفتار خوبی 
داشـــته باشـــد و ما را اذیت نکنـــد. من هم 
که می‌‌دانســـتم اگـــر این ماجـــرا را به گوش 
پدرم برســـانم در خانه دعـــوا و درگیری رخ 

می‌‌دهد، ســـکوت می‌‌کردم.

 از مادرت نپرسیدی چرا بین شما و 
برادرت تفاوت می‌‌گذارد؟

هیـــچ وقـــت نفهمیـــدم کـــه چـــرا چنیـــن 
رفتـــاری با مـــن داشـــت البته رفتـــار مادرم 
با خواهـــران کوچک‌تـــرم نیـــز همینطوری 
بود اما نـــه در این حد. رفتـــار مادرم باعث 
شـــده بود که من از برادرم متنفر باشـــم. او 
خیلـــی برادرم را دوســـت داشـــت. چند بار 
از او ســـؤال کردم اما منکر شـــد و گفت من 
همه شـــماها را به یک اندازه دوســـت دارم 
البتـــه گاهی هـــم با اخـــم ســـکوت می‌‌کرد 
و چیـــزی نمی‌گفـــت و این برای مـــن رازی 
ســـر به مهر شـــده بود کـــه چرا مـــادرم مرا 

دوســـت نداشت.
درصورتـــی کـــه در کودکـــی هم بچـــه آرامی 
بودم و باعث ســـلب آســـایش خانـــواده‌ام 

10 ســـالگی دســـت بـــه  نبـــودم. در ســـن 
خودکشـــی زدم، اگر برادرم خانه نبود شاید 
همان موقع مرده بـــودم و این رفتار هر روز 

بیشـــتر مرا عقـــده‌ای و ناراحـــت می‌‌کرد.

 تحصیلاتت چقدر است؟
در ایران دیپلـــم کامپیوتر گرفتـــم اما وقتی 
مهاجرت کردم و به هلند رفتم در دانشـــگاه 
هلند در رشته جوشکاری درس خواندم. از 

نظر مالی وضع‌مـــان خوب بود.

چرا از ایران رفتی؟
و  مـــادرم  از اصلی‌تریـــن دلایلـــش  یکـــی 
رفتارهایـــش بـــود و از طرفی می‌‌خواســـتم 
بـــا ایـــن کار خودم را بـــه بقیه اثبـــات کنم و 

بگویـــم مـــن توانایی‌هـــای زیـــادی دارم.

ازدواج نکردی؟
در دوران نوجوانی‌ام عاشـــق دختری شدم 
یـــک ســـال طـــول کشـــید تـــا بتوانم بـــه او 
بگویم عاشقش هســـتم. بعد که رابطه‌مان 
شروع شـــد به خانواده‌ام گفتم می‌‌خواهم 
بـــا ایـــن دختـــر ازدواج کنـــم. پـــدرم کلـــی 
نصیحتم کرد و گفت الان ســـن تو مناســـب 
ازدواج نیســـت از طرفـــی بـــه مـــن گفـــت 
ازدواج مثـــل خرید پیراهن نیســـت که اگر 
دوســـت نداشـــتی عوض کنی مســـئولیت 
ســـنگینی دارد خوب فکرهایت را بکن و اگر 
تصمیمت قطعـــی بود من در این مســـیر از 
تـــو حمایـــت می‌‌کنـــم. اما مـــادرم برخلاف 
پـــدرم به شـــدت مخالفـــت کرد و یـــک روز 
کـــه در خانـــه دعوا شـــده بـــود، مـــادرم به 
آن دختـــر تلفـــن زد و گفت: پســـرم به درد 
تـــو نمی‌خـــورد و مزاحم ما نشـــو، تـــو باعث 
بدبختی و مشـــکلات در زندگی ما شده‌ای و 
خلاصـــه حرف‌هایی زد کـــه آن دختر خیلی 
گریه کـــرد و بعد هم وقتی بـــه او زنگ زدم، 
گفت ما بـــه درد هـــم نمی‌خوریـــم و رفت. 
در صورتـــی کـــه مـــن هنـــوز هم عاشـــق آن 

دختر هســـتم.

بعد از این ماجرا به هلند رفتی؟
بله، وقتـــی وضع را این‌گونه دیـــدم به فکر 
مهاجـــرت افتـــادم و مدتـــی بعـــد در ســـن 
22 ســـالگی از ایـــران رفتـــم. بـــدون اینکه 
زبان آن کشـــور را بلد باشـــم و بدون هیچ 
پشـــتوانه‌ای مهاجرت کردم. 7 ســـال آنجا 
بـــودم البتـــه بیشـــتر کشـــورهای اروپایی و 
حتـــی به ژاپـــن هم رفتـــم بعد بـــرادرم هم 
مهاجـــرت کـــرد و به اســـترالیا رفـــت و من 
یـــک ســـال هـــم در اســـترالیا نزد بـــرادرم 
زندگـــی کـــردم امـــا وقتـــی بی‌قراری‌هـــا و 
دلتنگی‌هـــای پـــدرم را دیـــدم، حـــدود دو 

ســـال قبل بـــه ایران بازگشـــتم.

 بعد از بازگشت رفتار مادرت بهتر 
نشده بود؟

نـــه حتـــی بدتـــر هم شـــده بـــود امـــا پدرم 
خیلی بـــه من محبـــت می‌‌کـــرد، می‌‌گفت 
تـــو از یـــک کشـــور دیگر آمـــدی و شـــرایط 
ســـختی را گذرانـــدی و مرا بـــه اصطلاح زیر 
بال و پـــر خـــودش می‌‌گرفـــت و من پیش 
پـــدرم کار می‌‌کـــردم. من هم بـــه او احترام 
می‌‌گذاشتم. من همیشـــه دوست داشتم 

جمـــع خانواده‌مـــان دور هم باشـــد و آدم 
صلح‌پذیـــری هســـتم. دوســـت دارم همه 
در کنـــار هم حالشـــان خوب باشـــد. حتی 
بـــرادرم را کـــه به خاطـــر رفتار مـــادرم از او 
متنفر شـــده بودم بخشـــیدم و دوســـتش 
دارم. در تمـــام مدتـــی کـــه خـــارج زندگی 
می‌‌کـــردم، بخـــش زیـــادی از پول‌هایـــم را 
بـــرای خانـــواده‌ام می‌‌فرســـتادم کـــه یـــک 
زمیـــن بـــه نـــام مـــادرم خریـــداری شـــد و 
خواهـــرم هم یـــک باشـــگاه ورزشـــی برای 

خـــودش تأســـیس کرد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی کـــه نباید بیفتد و هرگـــز تصورش را 
هم نمی‌کردم چنیـــن اتفاقی رخ دهد. من 
یـــاد گرفته بودم کـــه باید قانـــون را رعایت 
کرد و آرامش داشـــته باشـــی و بـــه دیگران 
احتـــرام بگـــذاری. امـــا نمی‌دانـــم آن روز 
چرا آن اتفـــاق افتاد. ما یـــک خانه ویلایی 
داریـــم؛ در طبقـــه دوم خانـــواده‌ام زندگی 
می‌‌کننـــد و مـــن در طبقـــه ســـوم کـــه بـــه 
صورت سوئیت اســـت، زندگی می‌‌کنم. روز 
حادثه خواهر کوچک‌ترم نمی‌خواســـت به 

کارآمـــوزی‌اش برود و مـــادرم اصرار می‌‌کرد 
کـــه برود. صدای جر و بحـــث آنها به گوش 
می‌‌رســـید البته ایـــن را هم بگویـــم که آنها 
شـــب قبل هم ســـر موضوع دیگـــری باهم 
بحث داشـــتند. من از خواب بیدار شـــدم 
و برای برداشـــتن صبحانه بـــه طبقه پایین 
رفتم. مـــادرم داخل آشـــپزخانه بود و به او 
گفتم تـــو داری بـــا این بچه‌ها بـــد صحبت 
می‌‌کنی. بـــه آنها گیر می‌‌دهـــی کمی با آنها 
دوســـتانه‌تر برخورد کن. در پاســـخ به من 
گفت به تـــو ربطی نداره. ایـــن را هم بگویم 
مـــن سال‌هاســـت گیاهخـــوارم و گوشـــت 
نمی‌خـــورم ولـــی مـــادرم توجهـــی بـــه این 
موضوع نداشـــت بـــه همین خاطر بیشـــتر 

خـــودم غذا درســـت می‌‌کردم.
آن روز مادرم داشـــت غذا درســـت می‌‌کرد 
وقتـــی با هـــم جـــر و بحثمان شـــد من که 
خاطره خوبی از گذشـــته نداشتم، از کوره 
در رفتـــم بـــا خشـــم و عصبانیت بـــه طبقه 
بالا رفتـــم و چاقـــوی تزئینی دست‌ســـازی 
کـــه خودم درســـت کـــرده بـــودم را آوردم. 
وقتی چاقـــو را دیـــد، می‌‌خواســـت آن را از 
دســـتم بگیرد که چاقو بـــه گردنش اصابت 
کـــرد بعـــد از آن دیگـــر نمی‌دانســـتم چکار 
می‌‌کنم. فـــوری وســـایلم را جمـــع کردم و 
گوشـــی تلفـــن همـــراه و چاقـــوام را داخل 
ســـطل زباله انداختم و فرار کردم. در واقع 
این شـــروع آوارگـــی‌ام بود. مـــدام هتل‌ها 
و محل‌هـــای اقامتـــم را تغییر مـــی‌‌دادم تا 

دســـتگیر نشوم.

ج شوی؟ تصمیم نداشتی از ایران خار
نـــه، مـــن 29 روز فـــراری بـــودم و درنهایت 
هـــم در یک هتل دســـتگیر شـــدم. دو روز 
بعد از دســـتگیری پـــدرم بـــه ملاقاتم آمد. 
خیلـــی گریـــه می‌‌کـــرد. الان هم شـــرمنده 
پـــدرم هســـتم. در 35 ســـالی کـــه از خـــدا 
عمر گرفتـــه‌ام حتـــی آزارم به یـــک مورچه 
هم نرســـیده بود امـــا حـــالا نزدیک‌ترین و 

مهم‌تریـــن آدم زندگـــی‌ام را کشـــته‌ام.

عذاب وجدان داری؟
به هر حال مادرم بود، او را خیلی دوســـت 
داشـــتم و دلم برایش تنگ شـــده اســـت؛ 

حتی بـــرای غر زدن‌هایـــش دلتنگم.

فکر می‌‌کنی خواهران و برادرت تو را 
ببخشند؟

در ایـــن مـــورد بـــا آنهـــا صحبـــت نکـــردم، 
خجالت می‌‌کشـــم حرفی بزنم. چه حرفی 
به آنها بزنم؟ بگویم مادرمان را کشـــته‌ام و 

مرا ببخشـــید!

دلم حتی برای غرزدن‌های مادرم دلم حتی برای غرزدن‌های مادرم 
هم تنگ شدههم تنگ شده

گفت و گو با پسری که مادرش را به قتل رساند

افقی
‏‏1 - غذای ســـنتی و بســـیار خوشـــمزه ایرانی - 

وســـیله آشپزخانه
2 - محلـــه‌ای در تهـــران - رئیس پاســـبانان - 

نت ششـــم
3 - ارز پرُ نوســـان! - به‌معنی عمـــه هم آمده - 

ثابت بستنی پای 
4 - عریان - عاقل، فهمیده - از مرکبات

5 - پســـتاندار عظیم‌الجثـــه دریایـــی - فروغ - 
اســـتاندار ایران قدیم

6 - طـــرف ‌اعتمـــاد - فیلســـوف یونـــان قدیم 
چیز  -

7 - ژاندارمری - ناخوشـــایند و فجیع - سمت 
سو و 

8 - جواهر - مقابل »رعیت« - مرکز »غنا«
9 - بس - حد و مقدار - شهر استان خوزستان

10 - از الفبا - خرده‌گیر - تازه زاییده
11 - قناعـــت .... کند مـــرد را! - خوراکی مقوی 

صبحانه - گله گوســـفندان
12 - ســـنگ‌های قیمتـــی - بازیچـــه کـــودکان 

ن مکا  -
13 - شـــخصیتی در کارتـــون به‌یـــاد ماندنـــی 
»ســـفرهای میتی‌کومان« - نورانی‌تر - وســـیله 

خنـــک نگهدارنده
14 - تلـــخ - ایـــن گل یکـــی از نمادهـــای بهـــار 

اســـت - شـــهره به جـــرأت و شـــجاعت
15 - کل و سراســـر - بازیگـــر ســـریال خانگـــی 

جدیـــد »بی‌عاطفـــه«

عمودی
1 - لایـــن آهســـته رفتـــن - هشـــتمین مـــاه 

میـــادی - ضـــد »کیفـــی«
2 - مرکـــز کشـــور »مالـــت« - آقـــا در گویش 

بیگانـــه - همـــان »ارگ«
3 - پیش رو - آشیانه - نجات دهنده

4 - سرپیچی و گردنکشی - فناپذیر - ناوارد
5 - جســـتن گلولـــه - بیمارســـتان خصوصی 
فـــوق تخصصی شـــهرک‌غرب تهران - رســـوا
6 - خواننـــده تصنیف »الهه نـــاز« - خانه دوم 

کارمند - غصه
7 - رادار - شـــهر استان مرکزی - این‌هم شهر 

استان کرمان
8 - خالـــص - عجول - اندامـــی لوله‌مانند در 

تنفسی دستگاه 
9 - از واحدهـــای‌ کهـــن‌ بـــرای‌ اندازه‌گیـــری‌ 
ســـطح‌ و گاهـــی‌ حجـــم‌ و وزن‌ - واقـــف - نام 

» مسی «
10 - قمر مشتری - راه، روش - زینت

11 - بســـیار بـــزرگ و مهیب - کتلـــت - مقدار 
مجاز دارو

12 - بی‌احترامی - حکایتگر - چند وکیل
13 - دیـــد و دیـــدگاه - وطن - شـــهر خروس 

جنگی
14 - به صورت عمده - امُّ‌الشـــرائین - همگی 

و کل
15 - دور گردنی زمســـتانی - دو ســـال پیش - 

گلزن ســـابق »آرسنال«

افقی
‏1 - زبـــان ملـــی تانزانیـــا، کنیـــا، اوگاندا و 

کنگـــو - میان ســـر
2 - مولـــد الکتریکـــی - خونابـــه - بـــوی 

کهنگـــی
3 - ملکـــه آدریاتیـــک - پایـــدار، جاویـــد - 

جانوری دوزیســـت
4 - رنجـــوری - ســـامانه‌ای در جعبه دنده 

- دانـــه به دانه
5 - پارچـــه کلاه - ســـخت و ناگـــوار - مایه 

ی د شا
6 - کیســـه کاغـــذی - یـــواش خودمانی - 

چغنـــدر پخته
7 - دادوســـتد ارز - ســـامانه اتوبـــوس 

تنـــدرو - لؤلـــؤ
8 - پرگوینده‌تریـــن زبـــان اروپـــا - عالـــم 

مـــادی - شـــهر صنعتـــی اســـتان قزوین
9 - ضد »هیچ« - دستگاه چاپگر - رفاقت

10 - کوچک‏ترین جـــزء یک فیلم - قاضی 
- شگفت‌اختر

11 - جذابیت - دارنده - فلز جواهرسازی
12 - افشـــرده آلـــو - دوزخ - فیلـــم »اندی 

» سکیتی مو
13 - دومیـــن شـــهر بـــزرگ و پرجمعیت 
استان هرمزگان - ســـخن‌چین - حیرت 

ن کرد
14 - عدد گلر - رشته و بند - مقابل

15 - پرنده‌ای خوش‌آواز - اثر رودکی

عمودی
1 - برطرف کردن زنگ شمشـــیر - مجموعه 
علـــوم و معـــارف و هنرهـــای یـــک قـــوم - 

نم خترخا د
2 - برنـــج مرغـــوب - افزایـــش اوره - موقـــع 

تعجـــب می‌خورنـــد
3 - بلادرنگ - افســـرده انگلیسی‌ها - ظرف 

آزمایشگاهی مخروطی شکل
4 - کم‌قطر - گروه ویژه - دربه در

5 - ناخن اسب - تجملی - کار رادار
6 - مقابل »برد« - دعا، پرســـتش - چاشـــنی 

گوجه‌ای
7 - یک نـــوع هلی‌کوپتر - خاتون - وســـیله 

خنک نگهدارنده
8 - نای و گلو - فیلمـــی درام و زندگینامه‌ای 

به کارگردانـــی »بردلی کوپـــر« - قوم ایرانی
9 - صفحـــات داخلـــی روزنامه - شـــهر مهم 

تولیـــد قالی - جمـــع اجنبی
10 - جـــواب مثبت در گویش بیگانه - تیرگی 

خاطر - آماده شده
11 - صلح‌طلبی - مشاهده کردن - گذشتن

12 - تدارک و ترتیب - ســـرگرد قدیم - جمع 
متن

13 - روگردانی - لوازم دستفروشـــان - لباس 
بلند گشاد

14 - بلا - فیلم »دیوید فرین« )2025( - ناچار
15 - جوهر آدمـــی - از روی بی‌میلی - متراکم 

و پرُپشُت

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9152ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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